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 آن وقـت و      یا امامزاده حسین، تو را به خون گلوی جدت سیدالشـهدا، بـه            
ساعتی که شمر گردنش را از قفا برید، من حاجتی ندارم، نه، هیچ چیز ازت      

خواهم، فقط پیش جدت برای من روسیاه واسطه بشو تا از سر تقصیرم               نمی
برای پول نبود، نه، بـه      . ن تقصیر نداشتم  دانی که م    خودت خوب می  . بگذرد

سـه تـا    . یعنی، چطور بگویم، بـود، بـرای پـول بـود          . سر خودت قسم نبود   
پـنج تـومن و     . گردان کرده بودند    دست. دادند با صد تومن پول      گوسفند می 

یک مرغ فروختم تا بتوانم پنج تومن و سه ریـال را            . سه ریالش مال من بود    
فهمـی؟    می. کدخدا علی فقط سه تومن داد     . دمبیشتر از همه دا   . درست کنم 

از اولش بگویم . فدای سرت، پول که چیزی نیست. من دو تومن بیشتر دادم
دیروز خواستم بیایم تو، بیایم     . تا بدانی چه کشیدم، حتی حالا، حتی دیشب       

ها را گذاشتم زیر بغلم، از دم در امامزاده گذاشتم زیر بغلـم،                 خدمتت، ملکی 
حـالا  . کلاه نمدی سرم بـود . ریش گذاشته بودم. ها آمدم بالا     پلهاز  . آمدم تو 
تقی نشسته بـود روی سـکوی    مش. کلاه نمدی را کشیده بودم پایین     . نیست

اینها را کـه    . بلند شد، انگشتش لای قرآن بود     . خواند  دم در، داشت قرآن می    
دانـم حـالا پهلـوی جـدت      خواهم سـرت را درد بیـاورم، مـی       گویم نمی   می

.  اشـک چشـم     مثـل . ای، توی بهشت، زیر درختها، پهلـوی آب روان          هنشست
دانـم    مـی . همه هستند، همهء آن هفتاد و دو تن که قربانشـان بـروم هسـتند              

گفتم؟ دارم    چی می . زنی  خودت حرف می    داری از من، از غریبی و مظلومی      
تقـی تـا سـلام کـردم اول           مـش . کشم  گویم که بدانی من چی می       برایت می 
صداش عوض شـده، دو گـره       » .السلام  علیک«: گفت. ول نشناخت نفهمید، ا 

هـا      آخر غریبه » ای؟  السلام، غریبه   علیک«: گفت. ریشش را حنا گذاشته   . شده
ای را چاق  از وقتی آن کور را شفا دادی، پسر غلامحسین افجه         . آیند  همه می 

» .خیـر، معجـزه نیسـت   «: گویند ها می    بعضی. آیند به پابوست    کردی همه می  
دانـم کـه تـو        دانـم کـه هسـت، مـی         اما من می  . گویند  ها می     بیشتر ده بالایی  

یک ماه پـیش    . ها آمدند به پابوست       خیلی از ده بالایی   . توانی معجزه کنی    می
انـد کـه تـو معجـزه          ها هم کم کم قبول کرده         از آن بود که فهمیدم ده بالایی      

آن دو تـا بچـهء      وقتی سر شام نشسته بودم، فاطمه زنـم هـم بـود،             . کنی  می
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یکی خورد توی جـام     . باران شد   دفعه دیدم خانه سنگ     یک. صغیر هم بودند  
چیـزی  . یکی کنـار اصـغرم افتـاد، پهلـوش افتـاد          . پنجره که پخش اتاق شد    

دینهـا، مـن    نامسلمانها، بی«: هوار کشیدم. ام نمانده بود که بخورد تو سر بچه  
یکی از  . تر شد که کمتر نشد    بیش» کنید؟  چرا این طور می   . ام  که گناهی نکرده  

نـذر کـردم    . ام رویش   اسم ترا گذاشته  . سنگها درست خورد به پشت حسین     
رفـتم روی   . شـود   حالا ده سـالش مـی     . اگر پسر شد اسم ترا بگذارم رویش      

. فـدای سـرت   . از بس عجلـه داشـتم سـرم خـورد بـه بـالای در              . بام  پشت
 کـه رفتنـد     چند سـیاهی را دیـدم     . هرچه بکشم حقم است   . خوشحال شدم 

. شان فهمیـدم    از سیاهی . بچه نبودند . االله رفتند پایین    بام سیف   از پشت . پایین
خـودم  . چشمم کور بشود  . آخر من را چه به کار ده بالا       . توی ولایت غربت  

. شـود   دیدم اگر بروم دنبالشان، اگر داد و هوار راه بینـدازم بـدتر مـی              . کردم
تـو  ... تد آن هـم بـا مـن غریـب         جماعت سر لج بیف       دانی که وقتی دهاتی     می
دانی که جماعت     می. ای  تو توی غربت گیر کرده    . دانی  تو خوبتر می  . دانی  می

فـردا  . آمدم پـایین  . چیزی نگفتم . آورند  دهاتی چه بر سر یک آدم غریب می       
شـب  . ها آمدند به پابوسـت        روز جمعه خیلی از ده بالایی     . شب خبری نبود  

دفعه دیدم از همه طرف سنگ        که یک شب توی حیاط خوابیده بودیم        نصف
فهمیـدم کـه ده بـالا       . آجر انداختند   حتی چند تا پاره   . ریزه نبود   سنگ. آید  می

هــا را گــرفتم و رفــتم   فــردا صــبح دســت زن و بچــه. هــم جــایم نیســت
ام را توی ده بـالا       ، پیغام دادم به کدخدا علی که ملک و خانه         »خسروشیرین«

دانـی چـی جـوابم داد؟         می. داری یااالله فروشم، اگر خری    به نصف قیمت می   
خانه خوابشـان   هام روی تخت قهوه  بچه. خانهء خسروشیرین بودم   توی قهوه 
سـلام  . پسر کدخـدا علـی آمـد      . کرد  فاطمه نشسته بود و گریه می     . برده بود 

. ا او نکـرد ام ـ. کند جماعت هر جا برود سلام می   دانی که دهاتی    تو می . نکرد
بابـام  «: گفـت » هان، بابات چـی گفـت؟  «: گفتم.  درءایستاده بود توی پاشنه   

. حقـم اسـت   » .شود  کسی توی زمین تو بند نمی     . گفت مفت هم گران است    
های معصوم چه تقصـیری دارنـد؟     من حقم است، اما، ترا به جدت، آن بچه    

 آنهـا    اقـلا بـه   .  اسـت   ساله    حسین و اصغرم چه گناهی دارند؟ اصغر تازه سه        
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.  آنها را بیاورم به پابوسـت، امـا ترسـیدم بشناسـندم            خواستم  می. رحم کنند 
تـوی خسروشـیرین هـم جـایم نبـود، راهـم            . تقی شناخت   آخرش هم مش  

ببـین شـمر،    «: چـی گفـت     صبح قهوه . هر جا خواستم کار کنم، نشد     . ندادند
بهتر است جل و پلاست را جمع کنی و         . مردم خوش ندارند تو اینجا بمانی     

پـول  . مصـطفی شـمر   : حتـی نگفـت   . شمر: گفتبینی؟    می» .از اینجا بروی  
اینهـا را   » .هـات کـن       باشد خـرج زن و بچـه      . شگون ندارد «: گفت. نگرفت

 برای تو   راگ. گویم  اش را برایت می     گویم، همه   چرا، می . خواستم بگویم   نمی
نگویم، اگر تو ندانی، کی بداند؟ امروز هیچ، فردای قیامـت چـه کـنم؟ مـن         

اق روی امـامزاده بـزنیم، فهمیـدم، شسـتم          خواسـتیم ط ـ    همان روزی که می   
از ده پـایین هـم      . کردم، برای تو    کشی می   کپه. خبردار شد که کارم زار است     

. رفتم اما من خودم می. قرار بود روزی ده تا مرد بیایند. ده تا مرد آمده بودند
 گفتنـد، پـدر   می. آدم قابلی است. استاد فرج را از ده بالا خبرش کرده بودیم      

وقتـی  . کاریش کار استاد فـرج اسـت        کاشی. بد باباقاسم را ساخته   پدرش گن 
بعد رفتیم  . چهار سالی آنجا بودیم   . افجه  معجزه کردی ما کشیدیم و رفتیم ده      

داشتم . از ده پایین بیرونم کردند اما نگفتم چطور شد که. گفتم برایت. ده بالا 
من . کردند   می دو تا مرد هم داشتند گل پاچال      . بردم برای استاد فرج     گل می 

از صبح  . کندم  یک هفته بود برایت جان می     . نذر کرده بودم که هر روز بیایم      
کدخدا علی آمد بـالای     . دو تا حیوان هم داشتم    . کشیدم  تا ظهر گرما گل می    

ریخـتم تـوی      داشتم گل می  . اش فهمیدم که بالای سرم ایستاده       از سایه . سرم
تـو  «: گفـت . ا گرفـت  کپه کـه یـک دفعـه دسـتش را آورد و مـچ دسـتم ر                

دانسـتم کـه      از کجـا مـی    » .من نذر دارم  «: گفتم» .خواهد زحمت بکشی    نمی
ای، بگـذار     تو اجر خودت را بـرده     . دانم  می«: مقصود حرفش چیست؟ گفت   
راسـتش را   «: گفـت » بـه آنهـا چـه؟     «: گفتم» .بقیهء مردم هم به ثواب برسند     

بینـی؟ آن هـم       می» . امامزاده برسد   بخواهی، مردم خوش ندارند دست تو به      
دستهء بیل توی   ! مردم خوش ندارند  . این را کدخدا علی گفت    . کدخدا علی 

من اگر بتوانم جـواب یکـیش را بـدهم،          . اما دیدم درست نیست   . دستم بود 
تقـی و   خـالق و مـش    . اگر خدا از سر این یکی تقصیرم بگذرد خیلی اسـت          
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بیـل را   . شـد کـاری کـرد       نمـی . فرج پشت سر کدخدا علی ایسـتاده بودنـد        
هنوز رگ اول طاق تمـام نشـده        . امامزاده و آه کشیدم     نگاه کردم به  . انداختم

پای پیاده رفـتم ده     . خودم رفتم شهر آوردم   . سنگتراش هم آورده بودیم   . بود
دو روز منتظر   .  است  دانی چقدر راه    خودت می . بعد رفتم خسروشیرین  . بالا

گفـتم کـه    .  راضیش کردم  من. آمد  سنگتراش نمی . نشستم تا ماشین پیدا شد    
وقتـی  .  افتـاد  آن وقت راه. النسبی هستی   گفتم که تو سید صحیح    . ثواب دارد 

ایـن  «: کدخـدا داد زد   .  آمدم طرف ده   -که؟    فهمی   می -کدخدا این را گفت     
فهمی؟ حیوان دیگر چـه گنـاهی کـرده؟ آمـدم             می» .دو تا حیوان را هم ببر     

از شـهر بـرایش خریـده         کـه چارقد سرخی   . پخت  زنم داشت نان می   . خانه
یـک پیـراهن چیـت هـم        . از پول همان صد تومن بـود      . بودم سر کرده بود   

. گره زده بود، نشد   . پریدم که چارقد را از سرش بردارم      . برایش خریده بودم  
مثل تـو،   . کرد  داشت نگاهم می  » .بده به من، زن   «: گفتم. تا کشیدم، زنم افتاد   

من چارقد را چسبیده بـودم و       . کرد  طور که تو نگاهم کردی نگاهم می        همان
نـو  . چارقد را کشیدم بلکه پاره بشـود      . کشید  زن داشت خودش را عقب می     

شد که    چشمهاش داشت سفید می   . چقدر توی شهر گشتم تا پیدا کردم      . بود
مـن  . یاد غریبیـت افتـادم    . یاد خودت افتادم  . کنم  فهمیدم دارم چه غلطی می    

. تـوانم بگـویم     نه، من که نمی   . تو خواب . اش به یاد توام، آن چشمهات       همه
نشستم گره چارقد . آیی سراغم خودتی که هر شب می. دانی  خودت بهتر می  

. تقصـیری نداشـت   » زن، کی گفت این را سرت کنی؟      «: را باز کردم و گفتم    
بعـد کـه    . چارقـد را انـداختم تـوی تنـور        . دانست پولش از کجا آمـده       نمی

. پیراهن چیـت گلـدار تـنش بـود        . وارکنجی دی   نگاهش کردم دیدم رفته سه    
کـردم و    زد و مـن پیـراهنش را تکـه تکـه مـی              زنم جیغ مـی   . دیگر نفهمیدم 

ها از دیوار آمـده         همسایه. زد  زد، هی جیغ می     جیغ می . انداختم توی تنور    می
اوهوی مصطفی شمر، چه خبر است، به زن چه         «: وقتی داد زدند  . بودند بالا 

آن هـم جلـو     . فقـط شـلیته تـنش بـود       . تدیدم زنم لخت اس ـ   » کار داری؟ 
آخــر، «: رفــتم جلــو زنــم ایســتادم و داد زدم. چشــمهای آن همــه نــامحرم

یک کنـده هـم برداشـتم و رفـتم          » خواهید؟  چی می   نامسلمانها، از جان من     
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فقط دستش را گذاشته بود     . کرد  زنم گریه نمی  . آنها هم غیبشان زد   . طرفشان
ترا «: گفت» .لند شو یک چیزی تنت کن    ب«: گفتم. کرد  به گلوش و نگاهم می    

حالا هم آمدم   . کردم. نه، کردم ... ام که   من که کاری نکرده   » .به خدا رحم کن   
درست است که من تقصیرکارم، درست است کـه مـن پـیش تـو،              . خدمتت

پیش جدت سیدالشهدا روسیاهم، اما آنها هم هستند، آنها که پول روی هـم              
. گوسفند خریدند، صد تومن جمع کردند   گردان کردند،     گذاشتند، پول دست  

اما آخر کف دستم را که بو       . من هم دادم، من هم پنج تومن و سه ریال دادم          
دیدنـد،    آنها خودشان بودنـد، خودشـان ایسـتاده بودنـد و مـی            . نکرده بودم 

خودت که دیدی چطـور     . کردم  من هم گریه می   . کردند  دیدند و گریه می     می
جمع شدند کـه    . اند  یرها را گردن من بار کرده     حالا همه تقص  . کردم  گریه می 

. برو ده بالا  . یم، برو افجه  خر  باید از اینجا بروی، خانه و آب و ملکت را می          
آقـا خـوش    . هر جا خواستی برو، اما اینجا جات نیسـت        . سروشیرینخبرو  

خانـه  .  افجه زمین بـرایم خریـد       کدخدا علی رفت ده   . ندارند تو اینجا باشی   
. آنهـا یـک شـاهی ندادنـد       . از پول ملک خودم خرید    . ودمخرید، از پول خ   

. حیـاط را بعـد انداختنـد      . هنوز گل طاقت خشک نشده بود که رفتیم افجه        
حـوض هـم    . سـازند   وقتی من ده بالا بودم شنیدم که دارند برایت حیاط می          

حتمـا وقتـی آن     . گویـد   حالا دیگر کسی به من نمی     . نشنیده بودم . اند  ساخته
هـای      ماهی! های درشتی     چه ماهی . ماهی دارد . اند  دی ساخته چلاق را شفا دا   

تو . اما تو که نبودی   . خودم گفتم، قبر آقا را باید کنار قنات بسازند        . اند  قنات
دانـی کـه      مـی . دانـی   چیز را می      حالا همه . شاید هم حالا بدانی   . دانی  که نمی 

تـویی،  «: بلند شد و گفـت    . تقی وقتی من را شناخت نگاهم کرد        چطور مش 
مـن آمـدم شـکایت      «: گفتم» مصطفی شمر، مگر نگفتیم اینجا پیدات نشود؟      

هلـش  . من زور آوردم بیـایم تـو      . مچ دستم را گرفت   » . آقام بکنم   شما را به  
خواسـتم    نمـی . توی دستم چهار بسـته شـمع بـود        . دادم، با شانه هلش دادم    

ن طور که   هما. دانم پیش تو عزیز است، اما من از قصد نکردم           می. بندازمش
آن . مچ دستم را ول نکرد، نه، نکرد      . مچ دستم را گرفته بود افتاد روی زمین       

اوهوی فرج،  «: زد  زد، هی داد می     داشت داد می  . وقت شروع کرد به داد زدن     
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مـن  . پتهء شلوارم را چسبیده بـود     » .فرج برو صحرا کدخدا علی را خبر کن       
آمـدم    اگـر مـی   . ده باید بیـایم    االله و باالله باید بیایم خدمتت، هر طور ش          گفتم

خوب . دیدم  ضریحت را می  . آمدم طرف در  . توانستند بیرونم کنند    دیگر نمی 
دسـت  . های رنگی هم خـوب اسـت          این شیشه . اند  هایی برایت گذاشته      میله

حـالا  . سـت   کار یک شـهری   . های ستونها هم خوب است      کاری  آینه! مریزاد
باشـد یـک شـمع دیگـر برایـت          . دشود دی   با یک شمع نمی   . توانم ببینم   نمی

چهـل تـا شـمع      . تقی بفهمـد    بگذار روشن بشود، بگذار مش    . کنم  روشن می 
بـرای چهـار   : تـوانم روشـن کـنم      چهارتا چهارتا هم می   . نذرت کردم . است

یعنی راستش را بخواهی تو دیگر حـالا از غیـب خبـر داری،              .گوشهء قبرت 
امـا تـو    . ترسم   تاریکی می  از. ترسم  توانی قلب من روسیاه را بخوانی، می        می

اسـت چـه      تقی بفهمد، اگر ببیند که ضریح روشن شـده          دانی اگر مش    که می 
تقـی هـم      رسید، مـش    هنوز نرسیده بودم به ضریح، دستم داشت می       . کند  می

زد کـه جماعـت       کشید و داد مـی      کشید روی زمین، می     خودش را دنبالم می   
هاشـان را       حتی گیوه .  بودند تو  با بیل آمده  . ها بودند     نفهمیدم کی . ریختند تو 

من . از پشت سر زد   . ندیدم کی بود  . ام  بینی که سرم را بسته      می. نکنده بودند 
شـد    نمـی . تقی دو تا پام را چسـبیده بـود          مش. آمدم طرف ضریح    داشتم می 

: داد زدنـد  .  آمدنـد تـو     فهمیـدم کـه   . خاطر تو را خواستم که نزدمش     . زدش
هنوز نرسیده بودم، هنوز دستم     » ...نگفتیمروی؟ مگر     اوهوی شمر، کجا می   «

است   به همین جا که حالا بسته     . نرسیده بود که یک چیزی خورد توی سرم       
ها     این میله . دیدم  ضریح را می  . هنوز هوشم سر جا بود    . زد، با پشت بیل زده    

دسـتم را کـه دراز کـردم فقـط          . های دور ضریح را دیدم        کاری  آینه. را دیدم 
دو . دیـدم   ها فقط خون می       توی آینه . ها    م را بمالم روی آینه    توانستم انگشتها 

توانستم خودم را روی زمین بکشم        هنوز می . تقی بود   تا پام هنوز دست مش    
هـات کـه سـرخ          کشیدم روی آینه    داشتم انگشتهام را می   . گذاشت  اما او نمی  

شـان    بعـد همـه   . با دستهء بیل زد   . زد توی کمرم  . شده بود که یکی دیگر زد     
من . زدند، آن هم پهلوی ضریح آقا       دادند و می    زدند، فحش می    داد می . زدند

امـا  . بعـد نفهمیـدم  . رود جماعت یادش نمی اما دهاتی.  آورده بودم  به تو پناه  
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صورتم را مالیـدم    . یادم مانده که دستم رسید به ضریح، حتی صورتم رسید         
ه سـنگ، بـه همـین       دستم را دراز کردم تا ب     . های دور ضریحت      کاری   آینه  به

. دسـتم نرسـید   . نشـد . ها را بگیـرم       سنگ برسانم تا بلکه بتوانم یکی از میله       
اگر رسیده بود اگر پنج انگشـتهام را        . زدند  آنها هم می  . گذاشت  تقی نمی   مش

دستم که به ضـریح رسـید       . بعد دیگر نفهمیدم  . کردم  کردند ول نمی    قطع می 
. اش را دیـدی     لا خـودت همـه    اص. دانی  بعدش را خودت بهتر می    . نفهمیدم

گفتم . سی تومن دادم تا ما را بردند      . آباد  هام را گذاشته بودم توی حبیب         بچه
حتمـا  . دانسـتند   آنها هم می  . ها هم چشم دیدنم را نداشتند         که خسروشیرینی 

آبـاد هنـوز خبـرش        به حبیـب  . ای  آنجا هم فهمیده بودند که تو معجزه کرده       
منی که زمین داشتم، خانه و زندگی داشتم،        . رسد دانم که می    اما می . نرسیده

. دانی با روزی سه تومن می. ام آنجا، با روزی سه تومن آبرو داشتم حالا رفته
: گوینـد   اول می !  اگر آنها هم بفهمند     وای که . تازه معلوم نیست چطور بشود    

» .مصطفی شـمر  «: دهند که بگویند      ورها یادشان می    بعد، بعد پیله  » .مصطفی«
اگـر هـم    » .شـمر «: گوینـد   مـی » .مصطفی«: رود بگویند    دیگر یادشان می   بعد

تـو  . روی پیشانی من نوشته. دانند ورها هم نگویند، همه می  نگویند، اگر پیله  
 آمـدم دیـدم مـن را         به هوش کـه   . ای تا همه بدانند     خودت نوشته . ای  نوشته

سگ داشـت   . فقط یک سگ آنجا بود، شب بود      . اند   انداخته  کنار قلعه خرابه  
یک . سرم را بسته بودند   . بوی خون شنیده بود   . کرد که بیدار شدم     پارس می 

ها خونی      شمع. ها    بسته نان و این شمع      چراغ بادی هم پهلوم بود با یک بقچه       
نتوانسـتم  . شان را آن طـرف قلعـه دیـدم          سیاهی. هنوز هم خونی است   . بود

یکـی  . بلند شدم . نددانی چند تا بود     خودت می . رفت  بشمارم، سرم گیج می   
تو نباید تـوی ایـن ده پیـدات         . اوهوی مصطفی، راهت را بگیر برو     «: داد زد 
 آمد تو را پیـدا کـرد؟         شناسیش؟ همان که    می. صدا صدای خالق بود   » .بشود

النسـب    میرزا یک سید هست، یک سید صـحیح         همان که خبر داد توی خان     
 فقـط آنجـا پیـدا       آمد به جماعت دهـاتی گفـت کـه        . تو را دیده بود   . هست

مـن نداشـتم کـه    . گـردان کردنـد   پول دست. شود، اما یک کم خرج دارد  می
شـدم    دانستم کور مـی     اگر می . خواهند  دانستم برای چی می     اصلا نمی . بدهم
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ها را برداشـتم، فقـط          شمع. دادم  دانستم نمی   دادم، اگر می    اما نه، نمی  . دادم  می
بقچـه را بـاز     . کشید  اشت عو می  خواستم چه کنم؟ سگ د      نان می . ها را     شمع

خواستم بـروم امـا       نمی. جا گنبدت پیدا بود     از همان . کردم و ریختم جلوش   
رفـتم طـرف ده خـودت         اگـر مـی   . آنها آنجا ایستاده بودند   . ای نداشتم   چاره
تـوی جـاده    . افتـادم   چراغ را برداشتم و راه      . آوردند  دانی چی به سرم می      می

حتمـا از   . حالا هم تمام تنم را خیس کرده      . هفهمیدم که خون هنوز بند نیامد     
مگر خـون   . اما بگذار بیاید  . دیوار امامزاده که پریدم پایین زخم سرم باز شد        

تر اسـت؟     من از خون تو، از خون جدت، از خون آن هفتاد و دو تن رنگین              
پاهـام جـان    . شان را ندیدم، نتوانسـتم ببیـنم        سر تپه که رسیدم دیگر سیاهی     

: بـاز صـدای خـالق بلنـد شـد، گفـت         . ا سـر تپـه نشسـتم      همان ج . نداشت
خیلـی بودنـد،    . کردند  ها داشتند پارس می       سگ» !مصطفی، اوهوی مصطفی  «

اما از صداشـان فهمیـدم کـه        . به تپه نرسیده بودند   . های ده بودند      همهء سگ 
دانسـتم کـه جـو        می! آن وقت من، یک تن آدم با یک چراغ        . رسند  دارند می 

یـک جـایی لای     . هرچه گشـتم آب پیـدا نکـردم       . ام بود   هآب ندارد، اما تشن   
امـا  . هرچـه کشـیدم حقـم بـود       . اینها گفـتن نـدارد    . ها، زمین گل بود       علف
. گویم تا بدانی من هم توی ولایت غربت چه کشـیدم            می. گویم تا بدانی    می
هـا خـیس        پتهء پیـراهنم را تـوی گـل       . گویم تا پیش جدت شفیع بشوی       می
هـا از بـالای تپـه           دهنم هنوز خشک بود که سگ     . دهنمگذاشتم    کردم می   می

داشتند . با چراغ بادی آمده بودند. دو تا مرد هم بالای تپه بودند  . صدا کردند 
از جو که رد شـدم فهمیـدم کـه          .  افتادم  من هم راه  . کردند  ها را هی می       سگ

ها از پشت درخت  . توانم از تپهء آن طرف بروم بالا، زدم از کنار جو            دیگر نمی 
. مـن هـم چـراغ را زدم بـه سـنگ           » !مصطفی، اوهوی مصطفی  «: صدا زدند 

صـدای  . بعد زدم توی حاصـل    . که برای چی؟ بعد پیچیدم دور تپه        فهمی  می
 آسمان، طاقباز، خوابیـدم و بـرای    همان جا رو به   . شنیدم  ها را هنوز می       سگ

.  تو، برای لب تشنهء جدت گریـه کـردم          خودم، بعد برای مظلومی     مظلومی  
اما . صدای خودش بود  . باز صدای خالق را شنیدم    . مثل حالا هی گریه کردم    

بـرای غریبـی    . فقـط گریـه کـردم     . توانند پیدام کنند    دانستم که دیگر نمی     می
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او هـم   . برای فاطمـه زنـم گریـه کـردم        . آباد گریه کردم    هام توی حبیب      بچه
تـوی  . ت شنیده، توی ده بالا، تـوی افجـه        خیلی کشید، او هم خیلی سرکوف     

توی ده پـایین، حمـام کـه رفتـه بـود، زنهـا              . آباد  خسروشیرین، توی حبیب  
پشت کرده بودند بـه زن، آن       . اش را پهلوشان پهن کند      نگذاشته بودند بقچه  

وقتی حسینم به دنیا آمد     . زد  دیگر کسی باش حرف نمی    . ماه  هم یک زن پابه   
خـودم نـاف حسـین را       .  خودم بچـه را گـرفتم      .کسی نیامد به دادش برسد    

 تو اسمش را گذاشـتم       به یاد مظلومی  . همان شب اسمش را گذاشتم    . چیدم
. هاشـان را دیـدم        چـراغ . زد  یکریز داد می  . آمد  صدای خالق بند نمی   . حسین

روم دورتر، یک جایی کنار قنات ده  می. روم  گفتم، اگر پاهام جان گرفت می     
صـبح کـه بلنـد شـدم        . هوشم برده بـود   .  را نشنیدم  بعد دیگر صداشان  . بالا

. هاشان بودنـد      ها، توی حاصل      ها آن طرف درخت       ولایتی  هم. آفتاب زده بود  
. هـای گنـدم را دانـه دانـه کـردم و خـوردم                 خوشـه . هـا     من رفتم لای گندم   

خودت گفتی، خودت توی دههء عاشورا گفتی حرام        . دانستم حرام است    می
ران را نباید خورد، به زن نامحرم نباید نگاه کرد، اگـر            گفتی، مال دیگ  . است

. توانستم نخـورم    من نمی . غریبی دیدید به یاد غریبی امام رضا کمکش کنید        
 آمدم به پابوسـت،      از بیراهه   پای پیاده . دو روز بود یک تکه نان نخورده بودم       

خـودت مـن را طلبیـده بـودی، اگـر نـه             . هـا نخوابیـدم       حتی شب . دو روز 
. هـا، دراز کشـیدم    تا شب همـان جـا، تـوی گنـدم    . وانستم تاب بیاورم ت  نمی

من چی بگـویم؟ خـودت   . آفتاب داغ بود، مثل ظهر عاشورا، مثل همان روز    
فقط مـن   . فدای سرت . غصهء سر من را نخور    . نذر کرده بودم  . دانی  بهتر می 

ام بخشـی، تم ـ    اما می . من از دیوار تو آمدم بالا     . بخشی  دانم می   می. را ببخش 
مگر تو نگفتی حضرت رسول آن یهودی راکه هر روز . بخشی هام را می  گناه

ریخت بخشید، وقتی هم مریض شد رفت         روی سر پیغمبر خدا خاکستر می     
هنـد جگرخـواره را     . عیادتش؟ مگر خودت نگفتی تمام اهل مکه را بخشید        

آمدم طرف . که جگر حمزه را خورده بود بخشید؟ حضرت علی هم بخشید        
بعـد از   . های ده خاموش شد       نار ده، توی حاصل کمین نشستم تا چراغ       ک. ده

دوباره برگشتم . ها که پارس کردند بند دلم پاره شد  سگ. کنار قبرستان آمدم
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دستم را  . دیگر جان نداشتم  .  افتادم  توی حاصل، صداشان که بند آمد باز راه       
 دیـوار خانـهء     دفعـه بـالای سـرم، روی        یک. ها و آمدم      گرفتم به دیوار خانه   

سـیاهیش را   . بعـد نکـرد   . پارس کرد و پریـد پـایین      . خالق، سگش را دیدم   
اشک توی  . بینی؟ سگ خالق یادش بود      می. داد  داشت دم تکان می   . دیدم  می

دست کشیدم به سرش و بـرای تـو گریـه کـردم،             . هام جمع شده بود       چشم
انی که هرچه   د  خودت بهتر می  . تکیه دادم به دیوار خالق    . برای غریبی خودم  

تو را به : پرسم حالا من از تو می. سگ صفت دارد اما آدم ندارد. کرد او کرد
خالق بود،    خواهد؟ مش    امامزاده می   ات، فاطمهء زهرا، بگو کی گفت ده        جده

خواسـتند    نمـی . خواستند از ده بالا کمتر باشند       نه؟ حالا چی شده بود؟ نمی     
وقتـی قنـات ده     . عوای قنـات شـد    اش سر د    همه. کن بروند آنجا    عاشورا بنه 

 _دعوا که شد، آن دو تا جـوان         . آب شد گفتند از قنات ده بالاست        پایین بی 
. کسی نفهمید کی آنها را کشـت      .  تو دعوا مردند   _بچهء خالق و پسر یداالله      

تقی، خالق، پسر کدخدا باشند و ببینند، باشند و گریـه             اما وقتی کدخدا، مش   
گنـاهی  . رود  دهاتی یادش نمی  . کشد   دارد می  فهمند که کی    کنند، خوب، می  

. قناتشـان پـرآب بشـود     . خواستند دهشان برکـت داشـته باشـد         می. نداشتند
خالق آمـد تـو را      . گفتند، زمین ده پایین غصبی است، خدا غضبش کرده          می

خوان هست، نفسش     میرزا یک سید پیر روضه      توی خان : آمد گفت . پیدا کرد 
گـردان کردنـد پـول        هـا دسـت       دهـاتی . تالقدری اس ـ   حق است، سید جلیل   

خوانی دهه    پول روضه . خرج راهت را دادند   . من نداشتم . گذاشتند روی هم  
اگر یک ماه قبل از عاشورا ایـن کـار را نکنـیم             : گفتند. را هم از پیش دادند    

یادت است بـا چـه جلالـی        . دست پیش را گرفتند   . برندش  دهات دیگر می  
. بوست  کدخدا؟ ما مردها آمدیم به دست     آوردندت توی ده، بردندت خانهء      

تو نشسـته   . آید که من چطور دستت را بوسیدم؟ سه دفعه بوسیدم           یادت می 
کدخدا این طرفت نشسته بود، خالق      . کشیدی  بودی آن بالا، داشتی قلیان می     

خوردنـد و     یکـی یـک چـای مـی       . رفتند  آمدند و می    جماعت می . آن طرفت 
: بوسـیدم، گفتـی     ید وقتـی دسـتت را مـی       آ  یادت می . من هم آمدم  . رفتند  می

ایـن  «: گفتـی » .غلامتـان مصـطفی   «: من گفتم » اسمت چی است، مشهدی؟   «
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؟ »ای الجوشـن شـده    ها چی است گذاشتی، مصطفی؟ شـکل شـمر ذی             سبیل
. شب عروسیت من یادم است    . یادتان آمد؟ بعد دختر فرج را برایت گرفتند       

. قشنگ شده بـود   . بودیریشت را حنا گذاشته     . کشیدی به ریشت    دست می 
» .دیگر از ما گذشته، بابـا     «: خواستند رخت دامادی تنت کنند گفتی       وقتی می 

محـض خـاطر جـدت     . اما دیگر ساز و دهل نزدند     . کسی به خرجش نرفت   
من فقط یک نوک پا آمـدم و        . بازی هم شد    چوب. زدند  ها کل می      زن. نزدند
که؟   فهمی    می... افتاد  ت می ها    اگر چشمم توی چشم   . توانستم ببینم   نمی. رفتم

. کنـد  هرکس که حاجتش را بگیـرد دعـات مـی     . ثواب دارد «: گفت  خالق می 
زنـم  » .تازه فکر دهمان بـاش    . رسی  هرکس را شفا بدهد تو هم به ثواب می        

آقـا  «: وقتی آمـد گفـت  . صبح برایت سرشیر آورد   . خبر نداشت . دانست  نمی
مـن  . صـد بـدی نداشـتیم     ق. من هم خندیـدم   . بعد خندید » ...همان سر شب  

حتمـا  . آب و رنگـی داشـت     . دختر فرج بد نبود   . توانی  دانستم که تو می     می
توی ده بالا کـه بـودم   . دانی که با چه عزتی کدخدا گرفتش برای پسرش      می

کلاه کوچک . همین فرج بود که رفت شهر کلاه و زره خرید و آورد. شنیدم
چند تا  .  بود، با یک شلوار سرخ     چکمه هم خریده  . اندازه بود   اما زره به    . بود

اند سر    هاست که آویزان کرده       همین. پر مرغ هم کندیم و گذاشتیم نوک کلاه       
مـن  . هـای زره را کدخـدا بسـت           تسـمه . بینی؟ آنجاست   می. شان  علم تعزیه 
. رفـت   ها پام نمی      چکمه» !مصطفی، مصطفی «: خالق گفت . لرزیدم  داشتم می 

وقتی موهای سرم را    . م را تراشید، از ته    سر. حسین دلاک صورتم را تراشید    
نـوک  . زد  اما هنوز یـک کـم پیشـانیم را مـی          . تراشید تازه کلاه قد سرم شد     

هـاش نگـاه کـردم خـودم از             وقتی به نوک  . سبیلم را چرب کرد، تابشان داد     
دانستم؟ آن روز که دستت را بوسیدم، سـه           من از کجا می   . ترسیدم  خودم می 

: یاط بروم بیرون، کدخدا آمد پشت سـرم و گفـت        دفعه، وقتی خواستم از ح    
فردا هـم   . آقا خیلی پسندیدند  . طور باشد   بگذار همین . نکند سبیلت را بزنی   «

کدخـدا و   . ها تنگ بـود، گفـتم کـه           چکمه» .هات بخور     فرستم با بچه    کته می 
. زد  ها و پشـت پاهـام را مـی            نوک پنجه . خالق چقدر زور زدند تا پام کردند      

کـس    هـیچ . امـا نخندیـد   » .این که پا نیسـت، بیـل اسـت        «: تگف  کدخدا می 
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گـویم خوشـحال بـودم خجالـت          حالا که مـی   . من خوشحال بودم  . نخندید
شمشـیر  . یک شمشیر هم دادند دستم    . دانم، شاید ثواب داشت     نمی. کشم  می

. زد  بـرق مـی   . تیزش کرده بودنـد   . فقط یک تیغه بود   . قبضه نداشت . که نبود 
وقتی آمدم خانهء کدخدا دیدم توی کاهـدانی        . بودحسن دلاک تیزش کرده     
خدا «: حسن دلاک نگاهم کرد و گفت     . لرزیدم. کند  نشسته و دارد تیزش می    

کجـا،  «: گفـت . اما خالق دم در جلو راهم سبز شد       . خواستم برگردم » .قوت
تـوانی یـک      ست؟ مـی    مصطفی؟ مگر صد تومن با سه تا گوسفند کم چیزی         

آبه به تو     لک خودم، هر جاش را بخواهی با حق       اصلا از م  . تکه زمین بخری  
» .تازه فکر ثـوابش را بکـن      . دهم تا از مرد این و آن شدن راحت بشوی           می

مـن  » .اول برو دست آقا را ببوس     «: دیدی که ؟ خالق گفت    . آمدم توی اتاق  
. مـن تـوی جماعـت بـودم       . پسر کدخدا آمـد دنبـالم     . خواستم بیایم   که نمی 

کسـی تـا    . زدم  تر از همه می     زدیم، من محکم    نه می داشتیم توی میدان ده سی    
من برای تو   . زدیم  رفتیم ده بالا سینه می      می. زد  آن وقت توی ده ما سینه نمی      

جلـو  » !مصطفی، مصطفی «: گفت  دفعه شنیدم پسر کدخدا می      زدم که یک    می
بابـا  «: گفـت . دیـد، رفـتم     مـن را نمـی    . زد  دکان فرج ایستاده بود و داد مـی       

از کجـا   . دانسـتند   مردم نمـی  » .ظهر است دیگر  . زنی بس است    هگوید سین   می
فرسـتاد یـا      اش دنبال من مـی       از وقتی کدخدا همه    _بدانند؟ همه پس رفتند     

. گذاشـتند   نشاند همه به من احتـرام مـی         توی روضه پهلو دست خودش می     
گفتم حسن دلاک را دیدم که      . جماعت پس رفت و من آمدم خانهء کدخدا       

بیشـتر از آن    . بعد لبـاس را پوشـیدم     . کرد  زده را تیز می     داشت شمشیر زنگ  
. آهنـی بـود     کـلاه . کلاه زره داشت، دو طرفش داشـت      . شلوار سرخ ترسیدم  

چرا بگویم؟ وقتـی آمـدم تـو،        . دانی  اش را بهتر می     خودت بقیه . سنگین بود 
استکان چـای دسـتت     . توی دهنهء در یادت است؟ تو آن بالا نشسته بودی         

زد بـه   . خـالق پشـت سـرم بـود       . قلیان هم جلوت بود   . بودچای نبات   . بود
. چـای هنـوز دسـتت بـود       . تو خندیدی » .سلام کن، مصطفی  «: پشتم، گفت 

من . شمشیر را گرفته بودم پشت پردهء اتاق. خورد داشت دندانهام به هم می    
علیک السلام، مصطفی، خوب بـه تـو        «اما تو گفتی؟    . گفتم که . سلام نکردم 
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دسـت بـه   .  آن طرف تو ایسـتاده بـود   ه کردی به کدخدا کهبعد نگا» .آید  می
من هم داشـتم    . خورد  هاش تکان می       ایستاده بود، دولا شده بود و شانه        سینه

. ریخـتم    اشک مـی    ندیدی که مثل حالا داشتم    . اما تو ندیدی  . کردم  گریه می 
هرچـه کهنـه    . کـردم   هام و گریه مـی        به نوک سبیلم، به چکمه    . کردم  نگاه می 

یدند پاک نشد، آخرش فرستادند دکان محمدعلی، ده بالا، واکس آوردند           کش
وقتی به شلوار سرخم نگاه کردم بـاز دنـدانهام بـه هـم              . ها    و زدند به چکمه   

اگـر خـالق نایسـتاده بـود        . ها    خالق پاچهء شلوار را کرد توی چکمه      . خورد
اش را    صـدای گریـه   . پسـر کدخـدا هـم بـود       . رفـتم بیـرون     پشت سرم مـی   

مصـطفی، چـرا معطلـی؟ اول بـرو دسـت آقـا را              «: کدخدا گفت . شنیدم  می
پـام  . حتی دست چپم را گرفت و کشید طرف شـما         . خالق هلم داد  » .ببوس

دیدیـد کـه    . دانم که دیدید    می. کردم  گریه می . آمدم جلو شما  . آمد  پیش نمی 
تـو ایـن کـار را بـرای         . مصطفی، گریه ندارد، جـانم    «: گفتید. کردم  گریه می 

من چهل سال است دارم «: یادتان آمد؟ یادتان آمد که گفتید» .کنی ش میثواب
 اشک  ام مثل تو ازشان  اندازم اما هنوز نتوانسته     مردم را به یاد غریبی جدم می      

حالا ببینم تـوی    «: بعد گفتید » .کند  تقی چطور دارد گریه می      ببین مش . بگیرم
 که عـرش بـه لـرزه        خواهم کاری کنی    می. کنی  این ظهر عاشورا چه کار می     

ام را   آن وقت من هـم شمشـیرم را محکـم گـرفتم دسـتم و گریـه                » !دربیاید
تـو هـر چـی خـودت را         ! محکـم بـاش   . حالا شدی شـمر   «: گفتید. خوردم

مگـر  . انـدازی   جدم مـی    تر نشان بدهی مردم را بیشتر به یاد مظلومی          رحم  بی
بـر را    اشک از مردم بگیـرد ثـواب یـک حـج اک             دانی هر کس بک قطره      نمی
. خواسـت دسـت شـما را ببوسـم          اما دلم می  . لرزیدم  من دیگر نمی  » برد؟  می

تقـی    مش. جلو شما، ایستاده بودم     جا وسط اتاق،      اما همان . پاهاتان را ببوسم  
بینی از همین حالا      می«: شما گفتید . زد به پیشانیش    کرد و می    داشت گریه می  

 مردم هر وقت ترا ببینند      گیری؟ از این به بعد      چطور داری از مردم گریه می     
افتنـد و گریـه       ات حتی اگر عاشورا نباشد به یاد جدم می          با این سبیل تابیده   

. بعد نی قلیان را گذاشتید زیر لبتان و شروع کردیـد بـه پـک زدن               » .کنند  می
تقـی کـه خواسـت بـرود بیـرون، خـالق              مش. خالق ایستاده بود پهلوی من    
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شما نگاه کردید به کدخـدا،   .  نبود نه،. پسر کدخدا نبودش  . دستش را گرفت  
خوب، بلند بشویم بلکه بـه یـک        «: بعد گفتید . تقی  بعد به خالق، بعد به مش     

دفعه بزنی زیر گریه که       مبادا یک . تو هم محکم باش، مصطفی    . ثوابی برسیم 
. کدخـدا هـم آمـد جلـو       . خالق آمد جلو  » .محکم باش . رود  تمام اجرت می  

 آن قدرها پیـر      بابا، من که  «: شما گفتید . فتندهردوتاشان زیر بازوهاتان را گر    
مـن  . آنها شما را بلند کرده بودند   » .ام که نتوانم این دو قدم راه را بیایم          نشده
: گفتیـد . آوردند طرف مـن     داشتند شما را می   . پاهاتان روی زمین نبود   . دیدم

. من کنـار رفـتم    » .ترا به خدا زحمت نکشید    . آیم  خودم می . توانم  خودم می «
  مـن هـم راه  . از ایـوان بردنـد پـایین   . از در بردند بیـرون . نها شما را بردند   آ

وقتی من رسیدم، رسـیدم  » .ترا به خدا خجالتم ندهید    «: گفتید  شما می . افتادم
. بـر شـده بـود       تان یـک    عمامه. به لب ایوان، شما را لب باغچه نشانده بودند        

ان خم شد و پاهاتان     پسر کدخدا هم آمد جلوت    . پشتتان به من بود که رسیدم     
پسـر  . من آمـدم جلـوتر    . شما دیدید، حتما  . من ندیدم که گرفت   . را گرفت 
مـن هـم    . اشـاره کـرد     اشاره کرد، از سر شانهء شـما سـرک کشـید و             کدخدا
چـرا  «: خـالق گفـت   . هاتان افتاده بود      عبا از روی شانه   . تان را برداشتم    عمامه

 برگشـتید، مـن     شـما کـه   » .معطلی مصـطفی؟ حـالا دیگـر عـدل ظهرسـت          
کدخـدا و   . نگاه کردید به من، بـه کدخـدا       . نگاه کردید . هاتان را دیدم      چشم

» چـرا معطلـی؟   «: خالق لگد پراند و گفت    . خالق دستهاتان را چسبیده بودند    
در حیـاط بسـته     . کـرد   ها گریه مـی       مثل زن . تقی را شنیدم    صدای گریهء مش  

خالق لگد پراند و داد     . ومن ریش شما را گرفتم و شمشیر را آوردم جل         . بود
سـرتان رو بـه     . دیـدم   من می . ریش شما توی دستم بود    » !از قفا، احمق  «: زد

تـان تـوی دسـت چـپ مـن            ریش حنابسته . دیدم  هاتان را می      چشم. بالا بود 
داشـتید نفـس نفـس      . هاتان گشاد شـده بـود، خیلـی           چشم. مچاله شده بود  

. توی دسـت مـن تکـان خـورد        تان    گردنتان را تکان دادید و چانه     . زدید  می
مـن شمشـیر را گذاشـتم پشـت       . توانسـتید بـاز کنیـد       نمـی . لبهاتان باز نشد  

تقی   صدای گریهء مش  . اش بلند بود    صدای گریه . کدخدا گریه کرد  . گردنتان
با یـک   «: خالق گفته بود  . من شمشیر را کشیدم پشت گردنتان     . شنیدم  را نمی 
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بعد ریشتان را   . کشیدم  می. شیدمک  می. اما نشد » .ضربت اگر بشود بهتر است    
من شنیدم، بـا گـوش خـودم        . هاتان را نبینم و باز کشیدم         ول کردم که چشم   

بعد که کدخدا   . کشیدم. کشیدم. و من باز کشیدم     » !عجب«: شنیدم که گفتید  
داشـت  . و خالق نشستند، نشستند کنار باغچه، سر شما توی دست من بـود            

. زند به پشـتم     تقی دارد با مشت می      شفهمیدم که م    می. چکید  ازش خون می  
: تا وقتی پسر کدخدا نگفـت     . کردم  زد اما من فقط به شما نگاه می         محکم می 

خـالق هـم   . کـرد  کدخدا هنوز گریـه مـی  . بعد نزد. زد می» آب بیاورم، بابا؟  «
آن سر بریـده را بگـذار زمـین، شـمر           «: خالق میان گریه گفت   . کرد  گریه می 

. ایـد لـب باغچـه       من دیدم که شما هنوز نشسـته      » !برو گم شو  . الجوشن  ذی
آن . دستهاتان هنوز توی دستهای کدخدا و خالق بود. خورد پاهاتان تکان می

شمشـیر  . وقت من باز سر را دیدم که توی دستم بود، توی دست چپم بـود              
های لعنتـی       برو گم شو، برو آن لباس     «: کدخدا گفت . توی دست راستم بود   

بـه شـما نگـاه      . عقـب عقـب رفـتم     .  از دستم افتـاد    سر» .را بکن تا بشوییم   
تـان بیـرون      خون هنوز داشت از گلوی بریـده      . سرتان   آن تن بی    کردم، به   می
مـن نشسـتم روی     . روی زمـین افتـاده بـود      . تقی غش کرده بود     مش. زد  می

بعـد کـلاه را     . انداختمش. خونی بود . شمشیر هنوز دستم بود   . سکوی ایوان 
گریـه  . هرچـه کـردم نشـد     . شد درآورد   ها را نمی      مهچک. برداشتم و انداختم  

بعـد چشـمم افتـاد بـه شمشـیر، آن را برداشـتم و               . زدم  کردم و زور مـی      می
شلوار . هاش را پاره کردم       تسمه. بعد زره را درآوردم   . ها را پاره کردم       چکمه
. آن هم جلو شما که آنجا، لب باغچه خوابیـده بودیـد           . شد در بیاورم    را نمی 

سرتان را گذاشـته بودنـد      . هاتان پیدا بود      دنده. رتان هنوز یادم است   بدن لاغ 
خـالق هـم آب   . کـرد  ریخـت و گریـه مـی        پسر کدخدا آب مـی    . کنار گردن 

در که زدند پسر کدخدا رفت . ریخت کرد، فقط آب می گریه نمی. ریخت می
زود باشید، «: داد زد. تابوت روی سرش بود. حسن دلاک بود. در را باز کرد  

حالا «: پسر کدخدا گفت  » .گفتم سید مرده  . آیند این طرف    اعت دارند می  جم
خـودم را کشـاندم پهلـوی     . من هم آمدم پهلوی شـما     » .بیا تو تا در را ببندم     

من » .برو عقب تا کارمان را بکنیم     «: خالق گفت . شما و دستهاتان را بوسیدم    
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 ـ  ترسیدم به سـرتان نگـاه کـنم، بـه گلـوی بریـده               می. باز بوسیدم  فقـط  . انت
تقـی، بیـا کمـک کـن          اوهـوی مـش   «: کدخدا گفت . بوسیدم  دستهاتان را می  

خـالق، غسـلش    «: کدخـدا گفـت   . تقی کفن را پیچیـد دور شـما         مش» .ببینم
بعد شـما را گذاشـتند     » جدش را کی غسل داد؟    «: خالق گفت » .درست نبود 
من خواستم بزنم، دستم رفت بالا که با شمشیر بـزنم بـه فـرق               . توی تابوت 

مردهـا ریختنـد و شمشـیر را        . دسـتم را گرفـت    . پسر کدخدا گرفـت   . رمس
کـاش  . ام  پسر کدخدا نشسـته بـود روی سـینه        . بعد انداختندم زمین  . گرفتند

ببینیـد  . ها را باید بشوییم بگذاریم برای تعزیـه           این«: خالق گفت . کشته بودم 
 عقـل  من که گفتم این مصـطفی یـک کـم بـی    . ها را پاره کرده  چطور چکمه 

دهنم، زبانم خشک   . توانم بگویم   دیگر نمی » است، اما کی به خرجش رفت؟     
دانید که مـن چقـدر    می. دانید اش را می دانم که شما همه اما می ... سرم. شده

برای شما گریه کردم، چقدر دنبال تابوتتان کاه به سرم ریخـتم، تـوی سـرم                
یـت بیـرون    آن وقـت آنهـا مـن را از ولا         . زدم، چقدر سرم را زدم به دیـوار       

حـالا هـم تـوی      . از ده بـالا، از خسروشـیرین      . از افجه بیرون کردند   . کردند
دانستم که هـر وقـت شـما          می. دانید غربت یعنی چه     شما می . ولایت غربت 

هر کس  . خواست معجزه کنید    اما دلم می  . آیند سر وقت من     معجزه کنید می  
. لـوش ایسـتادم   ج» .اش دروغ است    ها همه     این. معجزه نکرده «: هم که گفت  

اما همین جا چنـد دفعـه سـر شـما دعـوا             . غریبه بودم . شد  توی ده بالا نمی   
ها را آوردم تا شش         این شمع . ام  حالا هم زبان تشنه، جلوتان زانو زده      . کردم

تقی ببینـد کـه       بگذار مش . اش را روشن کنم     همه. گوشهء قبرتان روشن کنم   
که قبر آقام حسین نوربـاران      قبر آقام حسین روشن شده، بگذار فردا بگوید         

بگـذار  .  آقام حسـین معجـزه کـرده        شده، بگذار فردا مردم، همه، بفهمند که      
ــه ــان  ای افج ــا، خ ــی ه ــالایی  میرزای ــا، ده ب ــیرنی  ه ــا، خسروش ــی   ه ــا، حت ه
ها، همه، بگویند که مصطفی شمر، نه، شمر شب آمده به ضریح                آبادی  حبیب

اما ترا به خون    . های ضریح      به میله  آقام حسین دخیل بسته، گردنش را بسته      
آن وقت و ساعتی که شـمر گردنـت را از             دهم، به   گلوی خودت قسمت می   
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شفیع من روسیاه،   ! قفا برید، پیش خدا، روز پنجاه هزار سال، شفیع من بشو          
 ...من


